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ما کودکی نکردیم...

من و هم  نســلانم در دوره ای کــه در آن انفجار  �
بود و وحشــت، بمــب، خون و شــهادت، کودکی 

نکردیم؛ ما بزرگ شدیم در همان سال ها.
از میــان قصه هــا، ســوژه ها و ایده هایی که گاه 
نوشتمشــان و گاه همچنان در گوشــه ای از ذهنم 
جا خوش کرده اند، می  دانســتم روزی از این جنگ 
خواهم نوشت؛ از روزگاری که گذشت و انسان هایی 
که بعد از ســال ها، هنوز دست و پنجه نرم می کنند 
با جــای خالی شــهید گمنامشــان یــا نفس های 

بُریده  بُریده رنج شیمیایی شدن و... .
خبــری پیچید در رســانه ها و فضــای مجازی: 
«پیکرهــای مطهر ۷۲۰ شــهید دفــاع مقدس در 
عملیــات تفحص کشــف و روز ۲۰ اردیبهشــت از 
طریق مرز شــلمچه به کشــور وارد شــدند. از این 
تعداد، ۵۷۱ شــهید غواص و خط شکن بوده اند که 
با دستان بسته به شهادت رسیده و زنده به گور شده 

بودند.
این شــهدا ابتدا از اروندرود عبــور کرده بودند 
و جزایر ام الرصاص را پشــت ســر گذاشــته بودند 
و در جزیــره «ابوفلــوس» در روســتایی در منطقه 
ابوخصیــب کــه ۵۱ کیلومتر جلوتــر از خط مقدم 
اســت، پیکرهایشان کاوش  شده است». عصر بود؛ 
بــه خودم آمدم و دیدم از خانــه زده ام بیرون و در 
خیابان یوســف آباد راه می روم. چند ســاعت بود؟ 
چند بار بالا تا پایین آن خیابان را تنهایی گز کردم؟! 
می دانســتم وقتش رســیده! وقت آنچــه که این 

سال ها می خواستم بنویسم.
شــروع کردم به تحقیق درباره عملیات کربلای 
چهار: عملیاتی که لو رفت... واژه ای که پیدا کردم: 
«جان گــز»؛ جان ها گزیده شــد، گــردان رفت، نفر 

برگشت... .
حــالا چهار ســال از اجــرای ایــن نمایش نامه 
می گذرد... ما به کجا رســیدیم؟ نمایش نامه ای که 
حرفش همین بود؛ شــهدا رفتنــد، ما چه کردیم؟! 
برای آن مادری که اســتخوان های پســرش را باور 
نداشت و حاضر شده بود گمنام دفنش کنند، چون 
ایمان داشــت برمی گردد، بــرای آن پدری که هنوز 
وقت نوشیدن چای، دو استکان می ریزد و یکی برای 
پسر شهیدش، برای جانبازی که دارو پیدا نمی کند، 

برای... برای... برای... ما به کجا رسیده ایم؟!
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کارتون خواب

دفاع مقدس

 پیشخوان

نگاه نو و محیط زیست 
شــماره جدید فصل نامه نــگاه نو در پایان 
تابستان منتشر شد؛ نشــریه ای که بخش ویژه 
آن به محیط زیست و توسعه پایدار اختصاص 
یافته اســت و از ســردبیر و مدیرمسئول علی 
میرزایی، بایزید مردوخی، یوســف ثبوتی و تنی 
چند دیگر مقالاتی درباره زمین، آب و هوا و.... 

به چاپ رســیده اســت. تحلیلی بر غزل یک 
متر و هفتاد صدم ســروده ســیمین بهبهانی، 
گزارش هــا و مطالبــی درباره تونــی موریس، 
برایان مگی، فرانکو زفیرلی و علینقی علیخانی 
از دیگــر  خواندنی های این فصل نامه اســت. 
محمد دهقانی در این شــماره از سرنوشــت 
ایران تا عصر مشروطه نوشته است. بازخوانی 

بحران سیاسی ناشــی از اولتیماتوم روسیه به 
ایران و پشــت پرده نفوذ اسرائیل در بروکسل 
از مقالات این نشــریه در حوزه های سیاسی و 
اجتماعی اســت. عبداالله کوثــری مقاله ای از 
یوسا با عنوان «چگونه واژه مسخ می شود» را 
ترجمه کرده است. این شماره در ۲۶۰ صفحه 

و ۳۰ هزار تومان منتشر شده است. 

 هالیت کورتولموس

روزها

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند / پری رویان 
قرار از دل چو بســتیزند بستانند / به عمری یک نفس 
با ما چو بنشــینند برخیزند / نهال شــوق در خاطر چو 

برخیزند بنشانند
هنوز دانش آموز ســال پنجم دبستان بودم که نام 
محمدرضا شــجریان را شنیدم، وقتی سر سفره افطار، 
همــراه دیگر اعضای خانواده دور هم می نشســتیم و 
به صدای ســحرآمیز «ربنا» گوش جان می ســپردیم. 
خاطرم هســت در همان حال و هوای کودکی، از پدرم 
پرســیدم، چه کســی «ربنا» را خوانده، پاسخ شنیدم: 
آقای شــجریان. پدرم اضافــه کرد، ابیاتــی از مثنوی 
مولوی کــه قبل از «ربنــا» با صدای خــوش خوانده 
می شود نیز کار ایشان است. از همان ایام، بدون اینکه 
انســی با موسیقی سنتی داشــته باشم و به اهمیت و 
عظمت آثار هنری اســتاد شــجریان وقوفی، گاهی و 
به مناســبت های مختلف نام ایشــان را می شــنیدم. 
ازآنجایی که دانش آموز دبیرستان نیکان بودم و اولیای 
مدرســه با موسیقی چندان بر سر مهر نبودند، آشنایی 
جدی من با موسیقی سنتی تا ۱۷، ۱۸سالگی به تعویق 
افتاد. هنگامی که پای به دانشگاه علوم پزشکی تهران 
گذاشــتم، خوشــبختانه، مجال فراخی برای شــنیدن 
موسیقی یافتم. اکنون که به گذشته می نگرم، به نیکی 
متوجه تحولی می شــوم که در ۲۵ ســال قدم به قدم 
در سلیقه موســیقایی من رخ داده است. ابتدا صدای 
گــرم و گیــرای شــهرام ناظــری و آثــاری مانند «گل 
صدبرگ»، «یادگار دوست»، «مهتاب رو» و «حیرانی» را 
می پســندیدم؛ رفته رفته، از نیمه دوم دهه ۷۰ شمسی 
بدین ســو، مفتون صدای روح نواز شجریان شده ام که 
/  تــو به نــادر آمدی در جــان و دل / ای دل و جان از 

قدوم تو خجل
 ۲۰ ســال اســت که با صدای اســتثنائی او 
زندگی می کنــم و مرتب آثار درخشــانی مانند 
«مرغ ســحر»، «ســرو چمــان»، «هــزار جهد 
بکــردم»، «در دل و جان»، «جــان جهان»، «با 

من صنما»، «ســمن بویان» و... را گوش می کنم 
و هم نــورد افق های دور می شــوم. 

ایــن  در  اکســیری  به راســتی 
گنجانده  دل انگیــز  نغمه های 
شــده (به ویــژه کارهایی که 

مشــکاتیان  پرویز  زنده یــاد 
آهنگ ســازی آنها را انجام 
داده) کــه گــرد کهنگی، 
ماندگی و ملالت را از آنها 

شــنونده  به نحوی که  زدوده، 
از شــنیدنِ چندین بــاره آنها خســته 
نمی شود که از جنس «قند مکرر»اند 

و به تعبیر سپهری «به شیوه باران پر از طراوت تکرار».
برخی از اوقات که سرشــت ســوگناک زندگی و به 
تعبیر کوندرا، «بار هستی» بر شانه های انسان سنگینی 
می کند، لحظاتی که به سان مرغی مهاجر حس غریبی 
داری و بی تاب شــده ای و «ترنم موزون حزن» تو را در 
چنبــره خویش گرفتار کرده و هیچ چیز تو را «از هجوم 
خالی اطراف نمی رهاند»، موسیقی تنها مرهمی است 
که می تواند قدری از بار هســتی بکاهــد و غبار غم و 
ملال را زایل کند و نهال شــوق را در خاطر بنشــاند و 
تحمل «درد جاودانگی» را امکان پذیر کند. در ســالیان 
گذشــته به تفاریق در چنین احوالی به ســروقت آثار 
شــجریان رفته و لحظات غریبی را تجربــه کرده ام؛ از 
این حیث حقیقتا مدیون ایشانم. جای بسی خرسندی 
است که محمدرضا شجریان، فرزند خلفی نیز تربیت 
کرده؛ در پنج ســال گذشــته، از آثار دل نشین همایون 

شجریان عزیز هم حظ فراوان برده ام.
 شجریان حق بزرگی بر گردن شعر، حکمت و عرفانِ 
زبان پارسی دارد، چراکه با خواندن اشعار بزرگانی مانند 
حافظ، ســعدی و مولوی؛ نام، یاد و خاطره این مفاخر 
ادبی را در ذهن و ضمیر پارســی زبانان زنده نگه داشته 
و احیا کرده است. برای من که با میراث ادبی و عرفانی 
مأنوسم و سال هاست در این هوا دم و قلم می زنم، آثار 
شجریان از این حیث هم مغتنم و رهایی بخش است. 
او با خواندن اشعار عرفانی با صدایی خوش و دل انگیز 
در چندین دهه گذشــته، آموزه های اخلاقی و عرفانیِ 
مندرج در اشــعار عرفای مکاتب خراسان و شیراز را به 
میان مردم کوچه و بازار، همچنین فارسی زبانان خارج 
کشــور کشــانده و میراثی جاودانــه از خویش بر جای 

گذاشته که «تنها صداست که می ماند».
توفیق داشــته ام در سال های اخیر، در تهران، لندن 
و کالیفرنیا در کنســرت های شــجریان شرکت کنم. در 
این محافل، هنگامی که ابراز محبت صمیمانه حضار 
به شــجریان و گروهی که ایشان را همراهی می کردند، 
می دیدم؛ بــه وجد می آمــدم و در دل بــر هم وطنانِ 
فرهنگ دوست و قدرشــناس آفرین می فرستادم و 
زیر لب با خود زمزمه می کردم: «تو دل گرفته 
نباشی که عشق تنها نیست». جا دارد که قدر 
استاد شــجریان، به عنوان یک سرمایه ملی، 
بسی بیش از این توسط مدیران فرهنگی کشور 
دانسته شود؛ افسوس که بادهای ناموافقی 
کــه می وزند، تاکنــون مانع از 
انجــام این مهم شــده اند. 
«تنت به ناز طبیبان نیازمند 
استاد  کاملِ  بهبود  مباد»؛ 
آواز را به دعــا از خداوند 

خواستارم:
از تــو اجابت  هم دعا 
هم ز تو / ایمنی از تو مهابت 
هــم ز تو / چون دعامان امر کردی 
ای عجــاب / این دعای خویش را 

کن مستجاب

نهال شوق در خاطر

 سروش دباغ

انسان بى پناه

هزاران مرد و زن و کودک ونزوئلایی با شــجاعت 
با عبور از مسیرهای سخت برای زندگی بهتر و امن تر 
به ســوی کلمبیا در حرکت اند. تعداد زیادی از آنان، 
امکان اســتفاده از اتوبوس یا ماشــین را ندارند. آنان 
با پای پیاده، ســوار بر ویلچر، با عصا و به ســختی از 
کشورشــان بیرون آمده اند. در گوشه خیابان می توان 
زنــی را دید در حالی که نوزادش را در آغوش گرفته، 
آواز می خواند و موســیقی خیابانــی اجرا می کند تا 
بتوانــد امرار معــاش کند. مــادران می گویند در این 
سرما با لباس های اندکشــان به سختی می توانند از 
کوه عبور کننــد. برخی از کودکان در این راه مرده اند، 
برخی از آنــان از کوه پرتاب شــده اند. برخی از آنان 
خوش شانس تر بوده اند و توانسته اند در پناهگاه های 
کوهنوردان برای یک شــب اقامت کنند. تصاویر زنان 
و کودکانی که با هرلباســی خود را پوشــانده اند و از 
مرز کلمبیا رد می شوند بارها در رسانه ها منتشر شده 
اســت. در مرز کلمبیا افرادی خیــر و فعال مدنی در 
تلاش هســتند تا از مهاجران اســتقبال کنند. کسانی 
که مدت هاســت چیزی نخورده انــد، از بیماری رنج 
می برنــد یا آنچنان تحت فشــار بوده انــد که نیاز به 
گفت وگو دارند تا اندکی آرامــش پیدا کنند. در حال 
حاضــر ۱٫۴ میلیــون ونزوئلایی در کلمبیا هســتند. 
سازمان های بین المللی در تلاش اند تا به آنها کمک 
کننــد اما نیاز به حمایت بیشــتری دارند. روزانه پنج 
هزار نفر با حداقل امکانــات از ونزوئلا فرار می کنند 
و برای آرامش و آزادی بیشتر زندگی شان را به خطر 
می اندازند. راســتی اگر خود شــما ناگزیر شــوید به 
طور ناگهانی کشــورتان را ترک کنیــد، چه چیزهایی 

را بــا خودتان برمی دارید؟ مــرد جواني می گوید «در 
ونزوئلا با شــما به عنوان یک مجــرم رفتار می کنند. 
از نظر آنها همه گناهکارند اما این درســت نیســت؛ 
مــن فقط با لباس هایــم که بر تنم بــود راه افتادم و 
آمدم». زن دیگــري می گوید: «لباس هایم، یونیفرمی 
که بر تن داشــتم و یک بطری آب»؛ زن دیگر کیفش 
را نشان می دهد: «لوازم آرایشــم» و ادامه می دهد: 
«مقداری غذا برای فرزندانم برداشــتم تا در طول راه 
زیاد از گرسنگی ناتوان نشوند»؛ زن دیگري می گوید: 
«وســایل پختن نــان، یک مخلوط کن و یک ســاطور 
برداشــتم. اینها وســایل کار من است؛ هرجا می روم 
می توانم بــا آنها کار کنم». خانواده دیگري با حیوان 
خانگی شان به راه افتاده اند چراکه معتقدند  بخشی 
از خانواده اســت. ســؤال دیگر اما دردناک تر است. 
همــان دردی را یادآوری می کند کــه با مهاجرت و 
فرار گره خورده اســت. چه چیزهایــی را می آوردید 
اگر می توانستید؟ ســؤالی که جواب هایش با گریه و 
اشــک همراه است. زنی که یك بطری آب به همراه 
داشت می گوید: «کاش می توانستم با تمام خانواده ام 
بیایم». دیگری که برای فرزندش غذا آورده است به 
عکس دختر دیگرش اشاره می کند و می گوید: «او را 
جا گذاشته ام» . زن سالخورده نابینایی می گوید: «من 
هرگز به ترک کردن کشــورم فکــر نمی کردم، دخترم 
دوســت داشــت از آنجا برای پیدا کردن زندگی بهتر 
بیرون بیاید. من معتقد بودم درست می شود با اینکه 
مشکلات زیادی داشتیم؛ غذا برای خوردن کم بود و 
امکانات بهداشتی و پزشکی اندک بود. ماه ها و ماه ها 

منتظر شدیم اما این وضعیت ادامه داشت».

تکه هایى که جا مانده اند 

مغز  انسان و فضای مجازی

بعــد از چند روز ســفر و محرومیت از نعمت  �
نت! دستگاه را روشــن و به سرسرای مجاز وارد 
می شــوم؛ از گروه هم کلاســی ها دو هزارو ٥٦۰ 
کامنــت و از گروه همــکاران ٦٥۲ مطلب عقب 
افتاده ام، از کانالی که کتاب صوتی توزیع می کند 
۲۷۲ مطلــب، از گروهــی که بحث هــای علمی 
درباره ســکته مغــزی جریــان دارد، ۷۸ مطلب 
و... . خلاصــه در دریایی از مطالب ازدســت رفته 
غوطه ورم. خوشــبختانه با یك اشاره به علامت 
پاییــن صفحه می توان در چشــم به هم زدنی دو 
هــزارو ٥٦۰ مطلــب را طی کرد و بــه دوهزارو 
٥٦۱ رســید. یکی از گروه هایــی را که کمتر عقب 
افتاده ام، باز می کنم. در اولین کامنت دوســتی از 
دوســت دیگر گله کرده و گفته اســت: «دوست 
عزیز، فقط مطلب نگذارید نگاهی هم به مطالب 
دوســتان بیندازید». راســت می گویــد مطلبی را 
کــه همین چند تــا بالاتر خودش گذاشــته بوده، 
آن دوســت آخری هــم تکرار کرده اســت. گروه 
علمی ســکته مغزی را باز می کنم اســتادی در 
حــال معرفی یــك بیمار و بحث حــول آن بوده 
که به ناگاه دوســت دیگری چند کامنت پشت سر 
هم در مذمت کارت خوان می گذارد، تا دوســتان 
خودشــان را جمــع می کنند تا به بحــث  ادامه 
دهند، یك نفر عکس یك دخترخانم آقازاده را با 
یك اتومبیل پورشه می گذارد. یادداشتی نوشته ام؛ 
دوســتی آن را پســندیده و با علائم و نشانه های 
رنگارنگ اشــتیاق خــود را به نمایش گذاشــته 
اســت، اما در دوخطی که از روی لطف نوشــته، 
متوجه می شــوم  این یادداشت را در طرفداری از 
موضوعی فهمیده اســت که یادداشــت به تندی 
در نقــد آن بود. در گروهی که ســال پیش برای 
هماهنگی های یك ســفر با دوستان تشکیل داده 
بودیم و من فراموش کرده بودم از آن خارج شوم، 
ناگهان تصویر همان دخترخانم با همان پورشــه 
آشکار می شود و گروه بالا می آید. راستی همه ما 
داریم چه بر ســر این طلای ارزان قیمت  وقت مان 
می آوریــم؟ چــرا فنــاوری مدرنی کــه می تواند 
تأثیری شــگرف بر ارتباطــات و در نتیجه کیفیت 
فرهنگ و زندگی ما بگذارد، در حال تبدیل شــدن 
به منجلابی اســت که همه مــا را به درون خود 
می کشــد؟ چرا پس  از این چندســالی که فضای 
مجازی آهسته آهسته بخش مهمی از زندگی ما 
را اشغال کرده، هنوز شعائر اخلاقی خاصی برای 
آن پیدا نشده است؟ چرا هنوز رفتار بد و خوب در 
آن تعریف  نشــده؟ رفتار اجتماعی بدون ضوابط 
اخلاقــی یا بــا تنزیل معیارهای اخلاقــی تنها به 
هتاکی ها، چگونه رفتاری از کار درمی آید؟ رفتاری 
کــه نه تنها کتــاب، بلکه هر گونــه تعمقی آن را 
ترك کرده اســت و از دیگر سو هم سلایق هرچه 
ســاده تر و علائق هرچه سطحی تر شده اند؛ حتی 
فرصت مطالعه دقیق چند پاراگراف ساده درباره 
موضوعــی پراهمیت هم وجود نــدارد. مطالب 
متعــدد و جورواجــور بــدون ارتباط بــا اهداف 
گروه هایي که تشکیل شده اند و بدون کوچك ترین 
توجه به اصول مختلف اخلاقي مثل ســیلاب در 
جریان هســتند. برای به خاطرسپردن و تعمق در 
مسائل ابتدا باید به موضوع توجه کرد و قادر بود 
ایــن توجه را بر موضوع بــرای مدتی حفظ کرد. 
محل ثبت وقایع در مغز بین پنج تا هفت مطلب 
را می تواند آن قــدر در پیش خوان ذهن نگه دارد 
تا به حافظه دائمی ســپرده شــوند. برای تفکر و 
اســتنتاج هم صغرا و کبرا باید مدتی مرکز توجه 
و در پیشــخوان ذهن بمانند تا رشــته پیچ درپیچ 
تفکر پی گرفته شــود. به عــلاوه همچون بازویی 
که با تکرار وزنه زدن فربه می شود، دستگاه ثبات 
مغز هم با تکــرار ثبت چاق و با عدم ثبت لاغر و 
لاغرتر شده و به استقبال «بیماری ثبت» یا همان 
آلزایمر می رود. در واقع تعداد سرسام آور مطالب 
و گروه هــا که خوانــدن آنها نیازمند کار دشــوار 
ثبت کردن و اندیشیدن نیست، نوع خاصی از فقر 
تفکر در کثرت مطلب و مطالعه پدید آورده است. 
در مقطعی کــه عبور فناوری مــدرن از هاضمه 
فرهنگی ما کار دشــواری شــده است و تعمق و 
تفکر بســیار می طلبد، در حالی  که تعمق و تفکر 
در قالــب جملاتی زودفهم و ســاده نمی گنجد، 
فضــای مجازی بــدون اخلاقیات مناســب آفتی 
اســت که عواقب آن به راحتی به چشم نمی آید. 
انکار فضــای مجازی، ممنوع کردن آن در خانه یا 
در جامعه چاره کار نیست و مشکل را صدچندان 
می کنــد. اخلاق فقط در فضــای آزاد و در هوای 
تازه است که پدید می آید و متبلور می شود نه در 

دخمه ها و فضاهای ممنوع یا انکارشده.
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